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 "1"فصل 

در جنوبی ترین قسمت اقلیم تای شوان، بر روی کوهستان یان هوا، که شعله های 

ی گ  150ران می کرد و تا شعاع طول سال فو  تمام از نوک قله در شدید  ش سکیلومتر تر

 داشت... 

سرچشمه می گرفت به سرعت گذشت بطوریکه انگار به  که از شمالجریابی از نور  

روشن  اشعه هایشلیک شده بود. بی شمار طرف دره ی کوهستابی دور افتاده ای 

گروهی از زنبورهای سرخ با فاصله ی کمی از پشت تعقیبش می کردند. و کم نور ، مثل  

 تکه تکه کنند!  آنها بی وقفه جریان نور رو تعقیب می کرد، قصد داشتند تا آن رو 

 "اوق..."

 اش رسیده بود،  قبلکشتر پرنده ی فرسوده درزیرپاهای مرد 
ی

از این به پایان زندگ

بیدرنگ به گردو خاک ریزی تبدیل شد. مو تیان از اینکه حتر فرود بیاد،  حتر پیش

ی افتاد و فورا به  سمتلیاو محکم به  و فشار  د شکل جنیتی در آمد تا بتوانه بغلتزمی 

به ی غلتید، لایه د رو کمتر کن ضی و لجن  چمناز  جدیدی. به محض اینکه روی زمی 

 اضافه شد.  ند به رداهای سیاهش که پیش از این ژنده و پاره بود

  انبوهن نمی رویید، اما در کناره هایش چمن هم در قله ی آتشفشا رشتهک ینه حتر 

ی پر بود. قله های کوهستان های اطراف تابه قعر آسمان رسیده بود  ند گیاهان سرستی

ی و در  ی دو کوهستان قرار گرفته این . ند ابرها پوشیده شده بود بی   بی 
دره ی کوهستابی

ه های شاداب و با طراوت پوشیده بود  ی ی اینجا نسبتا صاف و با ستی ، بنابراین زمی 

 اینجا درخت ستتی و کوتاه اش بود که در میانه ی دشت هموار  
ی

شده بود. تنها ویژگ

 خودنمابی می کرد. 

وتاه به راه افتاد. به درخت ک به طرفمو تیان لیاو نفس نفس می زد و به سختر 

کشیدن سختر انرژی در پاهایش باقر مانده بود، بنابراین از دستانش برای بالا  

 . دهد خت تکیه ستفاده کرد تا به در خودش ا

که با   یمعنوی ابود. تمام اسلحه های  فرار کردهتا به امروز سی و نه روز بود که 

بود. او تلاش  شدهمصرف ش استفاده کرده بود و تمام انرژی بدن خود حمل می کرد را 
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ی از ، که باعث د جمع آوری کنرا ژی حیابر اش ی چی در شاهراه انر انرژ  کرد  ی موج تت 

 که یک مشت خون بالا می آورد.   یتی در منبع انرژی اش شد در ح درد 

مو تیان لیاو هیچوقت از زمابی که اسم و رسمی برای خودش به عنوان اسلحه ساز 

فکرش به گذشته  . تا این اندازه بدبخت به نظر نرسیده بود  اخته بود سشیطابی 

، او تنها سعی کرده بود که از چند ماده ی غت  ه چطور به اینجا رسیدهک  برگشت

الهامابر که داشت، چه  . با تشکر از انفجار کند عادی برای ساخت اسلحه استفاده  

می کرد که خود بهشتیان به این ساخت و ساز عکس العمل نشان  فکرش را  کسی

سرتاسر  تا  ند م کرده بود، اجازه داددهند؟ آسمانیان آفرینش اسلحه ی الهی رو اعلا 

که می توانه   ساختهتیان اسلحه ای رو  نو لرد دااطلاع داشته باشند که ن از آدنیا 

 دنیا رو نابود کنه. 

خودش جلب کرد. با دنبال  "میو." صدابی نازک از طرف سینه اش توجه اش رو به

میان سوراخ سفید ردایش پدیدار شد. صاحب کردن آن، پنجه ی کوچک سفیدی از 

 جابی که  که اینجا که متوجه بشه  ینقبل از اتکون خورد این پنجه کمی 
یقه یعتی

که   استجدیدی  سوراخ کوچک بلکهنیست، همیشه از آنجا دزدگ سرک می کشید 

به  به وجود آمدنمروز به وجود آمده بود. با ا جرقه ای از خشم، باعث شد که ضی

 . نهبزرگ تر ک، سوراخ رو حتر بزنهی شدیدی به پارچه 

به وسیله د از این رو آخرین اسلحه ی معنوی که لرد دانتیان با خودش حمل می کر 

ی افتاد.... پی   نجه های گربه پایی 

به من اجازه بدی با وقار لباس استادت بود، نمی توابی "میلورد، این اخرین تکه ی 

ی آورد.   سرش رو پایی 
ی

م؟" مو تیان لیاو گوشه ی دهانش رو پاک کرد و با بی چارگ بمت 

خته بود سااو تماشا کرد در حالی که گوله ی پشمی سفید کوچک از سوراچی که 

ون  ه رو تکون  با نفرت پنجه های لکه دار شده به خاطر  و  آمد بت  ی  . می داد ستی

به سفیدی برف بچه گربه ی سفید زیبابی است. خز گربه گوله پشم علوم شد که  م

 تازه بود، در حالی که چشمانش به درخشابی و وضوح شیشه بود. 
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بچه گربه در بالای سینه ی مو تیان لیاو روی پنجه هایش نشست و بی صدا او رو 

تماشا کرد. صورت جذاب مو تیان لیاو حالا از خون پوشیده شده بود. در چشمان 

زیبای بچه گربه ی کوچک، مرد با قیافه ی متوسط حالا حتر زشت تر هم شده 

لا برد، آماده شد تا به صورت مو نجه اش رو باپبود، از این رو گربه صاف ایستاد و 

به بزنه.   تیان لیاو ضی

 مو تیان لیاو پنجه ی کوچک رو گرفت و بوسیدش، "شیاو ژاوو، من...."

"مو تیان لیاو، تو راه دیگه ای برای فرار کردن نداری!" قبل از اینکه مرد و گربه 

ی از راه رسیدند. بتوانند خداحافظی کنند،   آن دسته ی مهاجمی 

، تذهیبگران رو از فرقه های هر نوع و  سیله ی پرواز، از شمشت  گرفته تا کشتر

همدیگر آمده  مختلف حمل می کرد، در حال حاضی در این دره ی کوهستابی گرد 

 بودند. 

مو تیان لیاو بچه گربه رو به حفره ی درخت پشت سرش هل داد و با تنبلی به درخت 

 قرار داشتند تماشا کرد.  تکیه داد، با نگاهی سرد افرادی رو که در برابرش

صورت دشمنانش، دوستان سابقش و زیردستانش... تذهیبگران مسیحی؛ تذهیب 

خواه از میان جمعیت متقابلا   تذهیبگران بودابی خت 
ه گران شیطابی و حتر به او خت 

 شده بودند... 

تیان، سریعا این مقاومت بی ثمر رو تموم کن و اسلحه ی معنوی رو تحویل  نو "دا

بده، تا بتوانیم این وضعیت نامناسب رو پشت سر بگذاریم." ارشد یونها از فرقه ی 

ی این هارو در حالی که ریش بلند سفید رنگش رو نوازش می کرد بیان کرد،  ابر ستی

 رو ارائه می داد.  درستکاری ر یدقیق ترین تصو 

، مزخرف گوبی رو تموم کن." گویو "یونها،  ارشد عالی رتبه از فرقه ی خرفت پت 

ی پاسخ داد. او با تکان دست  ی کی رو سیاه کوچ قبت  هزاران روح با پوزخند تهدید آمت 

ی برات خوبه، درست کرد. "اگر تو می دوبی  ی پس اسلحه ی معنوی رو تسلیم  چه چت 

کن تا من به سرعت کارت رو تموم کنم! در غت   این صورت اجازه می دهم مزه ی 

"!  این خنجر روح خوار رو بچسیی
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 افرادی رو که اطرافش بودند به عقب راند! ارشد عالی رتبه کوگو بیانیه 

 د. بیشتر اسلحه های این دنیا رو میشد در شش دسته ی مختلف طبقه بندی کر 

 اسلحه صدا زده میشد، در حالی که آنهابی که تدهیب 
های فانیان به راحتر شمشت 

 . ند گران استفاده می کردند اسلحه های جادوبی صدا زده میشد

ل می اسلحه هابی که ب ند اسلحه های ویژه صدا و شه وسیله ی انرژی معنوی کنتر

 آنهابی  د، و آنهابی که به وسیله ی انرژی چی تغزیه می شوند شزده می
ی و برای کشیر

 . ده می کنند از اسلحه های معنوی استفاکه تذهیب گری بالابی دارند 

رو به رو شوند به یک باره صدها دشمن  با  آنهابی که درجات بالاتر دارند می توانند 

می شوند. در حالی که اسلحه های افسانه  گفتههای جاویدانان  اسلحه به آنها که 

ی را نابود کنند، هیچکس حتر یکی از آنها را قبلا مشاهده ای خدایا ن که می توانند زمی 

ی آن را به پایان نرسانده بود.  ی که مو تیان لیاو ساخیر ی  نکرده، به غت  از چت 

ق اسلحه ی رتبه بالای معنوی بود که ارشد عالی رتبه کوگو در دست روح خوار  بت 

ده شود. گفته میشد که به وسیله ی صدا ز  همی توانست تقریبا اسلحه ای جاویدان

به وسیله ی  جمع آوری هزاران روح خطاکار درست شده بود. هر فرد بدشانسی که

ق روح خوار حریصانه خورده میشد روحش به وسیله ی هزاران انتقام جو تکه  بت 

 شدند.  د، حتر اگر بدن هایشان می مرد، هیچ وقت آزاد نمیتکه میش

ق" قیان لیاو به تیغه ی کوچک و روح خوار...." مو ت بت  نگاه کرد. "....  طلابی  بت 

 آشغال است."یک تیکه این فقط 

؟" ارشد عالی رتبه کوگو شوکه شد.   "چی گفتر

ون زده بود مو تیان لیاو دس ی بت  ت روی یکی از ریسمان های گره داری که از زمی 

، یادت میاد چیکار کردی و  قتر التماسم گذاشت . انگشتش رو تکان داد، "کوگوی پت 

قمی کردی که   روح خوار رو برای تو درست کنم؟" بت 

 . شدیدا عصتی شد  ارشد عالی رتبه کوگو  حالت صورت
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قبلا مو تیان لیاو به او گفته بود که به ماده ای خاص به منظور انطباق روحش به 

که به   د صورت کامل با درفش روح خوار نیاز داره. آن ماده ی خاص مشخص ش

و حتر  ش تعلق داره. او تمام خویشاوندانخویشاوند مذکر  خون قلب چهل و نه

ی خون کاقی قلببتتی اش رو هفت تا از صیغه های دوست داش به  ه منطور گرفیر

. هرچند در آخر زمابی که مو تیان لیاو آن بطری خون تازه رو دریافت ند قتل رسا

قکرد، تنها برای کشیدن طرح ساده ی بر روی  در حقیقت،  . از آن استفاده کرد  بت 

همان تاثت  را داشت، موضوع این بود که  استفاده از خراش سوزن از نوک انگشت

زیبا بدین شکل فکر کرده بود که یک گل که به وسیله ی خون قلب کشیده می شود 

 تر به نظر می آید. 

این رویداد عاقبت تبدیل به خاری در قلب ارشد عالی رتبه کوگو شده بود، باعث 

 که تذهیب گری اش به مدت صد سال متوقف شود. شده بود  

ی فرد "اگر اسلحه الهی ق گمراهی بیوفته، قلمرو تذهیب   راره به دستان یک همچی 

هگری در خطر مرگ قرار  ی تاسف خورد، که باعث میگت  ..." ارشد از فرقه ی ابر ستی

 را نشان دهند.  شانموافقت سرتکان دادنبا شد دیگر تذهیبگران فرقه ی مسیحیت 

ی نگاه می کردند، هرچند که تذهیبگران شیطابی ب ا دیده ی تحقت  به فرقه ی ابر ستی

و در مقایسه با سلسله ی روحابی وابسته  با این حرف موافق بودند ولی با این وجود 

، شبیه به دانه  انه ی تذهیبگران مسیحیت، تذهیبگران شیطابی به فرقه ی سختگت 

 به کسی نداشتند و می کوشیدند تا بالاتر 
ی

های پراکنده ی شن بودند، هیچ وابستکی

ند. اگر آنها واقعا اجازه می دادند تیان لیاو اسلحه الهی رو نگه داره، از ه مه قرار بگت 

ورانه   کنند، نه با خلق و خوی سری
ی

پس هیچ کدام از آنها نمی توانستند در آرامش زندگ

 ی غت  قابل پیش بیتی که داشتند. 

سونگ مقدس صحبت کرد: "لبودیستر که مهربان به نظر می رسید تذهیبگر 
ُ
رد ، گا

 خودتون پ
ی

 بدید." ایانداون تیان، شما باید به زندگ

باعث شد که گوشه  بود  بچه گربه ی عصبابی  خراش پشت که به خاطر   حس قلقلک

ی لب های تیان لیاو به طرف بالا کشیده شود در حالی که پاسخ داد، "تعداد اسلحه 
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ام از شما ، آیا هیچ کددونستهای جاویدانان در این دنیا رو میشه انگشت شمار 

 یکی از این اسلحه ها رو با چشمان خودش دیده؟"

یک ماه بود  بیشتر از تیان رو  آنها لرد داوناحساس بدی در قلب شکاچیان بالا امد، 

بی شمار اسلحه ی معنوی در  ،از زمابی که استاد اسلحه ساز  که دنبال می کردند. 

سالم از صدمه دیدن جان  بی دستانش داشت، هیچ کدام از آنها در تعقیبات طولا

ده بودند.  حالا که آنها عاقبت مجبورش کرده بودند تا از تمام اسلحه هایش به در نتی

ت  انداخته بودند، آیا در عوض گاستفاده کند و او را در گوشه ای از دره ی کوهستابی  

 او قدم گذاشته بودند؟ تله ی عاقبت در 

طور که انتظار می رفت قبل از اینکه هیچ کدام از آنها بتواند عکس العملی همان 

نشان دهد، دو طرف دره ناگهان روشن شد و علفزار تبدیل به زمیتی از خارهای قرمز 

ی دهن باز کرد  شد. کوهستان لرزید به طوری که انگار زمی 
. دریابی از نورهای هخوبی

 که به سرعت به طرف آسمان می رفت 
ی

 ! رها شده بودند رنکی

"مهمانان عزیز من، خوش آمدید! نگاهی دقیق به اسلحه ی شاهکار من بندازید!" 

به تکیه دادن با حالتر تنبلانه به درخت ادامه داد،  تیان استاد اسلحه ساز لرد داون

 آنها رو به چای لبخندی سر 
ی

خوشانه روی صورتش بود به طوری که انگار به سادگ

 . دعوت می کرد 

 ،  فرود می آمدند، بدون هیچ استثنابی
ی

"آههههه."هر زمابی که نور های رنکی

  شدند. تبدیل به غبار خون آلود ریزی میرا تذهیبگرابی که آنجا ایستاده بودند 

"داون تیان، تمومش کن!" ارشد یون هه بالاخره عکس العمل نشون داد و روی 

 
ی

ی همکی شمشت  پرنده اش پرید تا در میانه ی هوا شناور بشه. تذهیب گران قوی تر نت 

ی کار را  وی کردند. آنهابی که قدرت انجام همی   نداشتند فورا مردند. هم از او پت 

ند، وزوز بلندی از بالا قبل از اینکه تذهیب گران باقر مان ده بتوانند نفس بگت 

توجهشون رو جلب کرد. گنبدی از نور در بالای دره شکل گرفت، بر روی آنها 

وع به  گنبد سقوط کرد، آنها رو در داخل گرفتار کرد و   شدن  کوچکبه سرعت سری

 کرد. 
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..." زمابی که برگشتند تا دست بزنیمنور "گندش بزنن، اگر به گنبد  ی ، ما هم همچنی 

ی  به شده بود نگاه کنند، وحشتر عظیم در  پخشتکه های بدن که در سرتاسر زمی 

 قلب تذهیبگران به وجود امد. 

 گریز اصیل،  و رده بالا  ه ینجاودااسلحه ی "این دره ی مرگ قطعی است، 
ی

مرگ

. او آن را کرد می  اسلحه ی شاهکارش رو معرقی هیجان زده ناپذیر." مو تیان لیاو 

ی در  نام گذاری کرده بود به خاطر این بود کهمرگ قطعی  دره کشته می  ونهمه چت 

و سرانجام، اسلحه خودش  گریشان  شدند، طرف نظر از هویت یا درجه ی تذهیب

ی.  ین راه بود تا دشمنانت رو به همراه خودت بتی  رو نابود می کرد. بهتر

 "داون تیان، تو دیوانه ای!"

؛ لطفا شفقت داشته باشید. ما تنها اینکار رو به خاطر تحریک دیگران انجام سرورم"

 دادیم."

 ..."سرورم"

 "داون تیان..."

ی  قسم ها، گریه ها از سر بخشش و نومیدی فضا رو پر کرده بود. که با غباری خونی 

 همراه بود. 

مو تیان لیاو کمی از بدنه ی درخت سر خورد و سرش رو برگردوند، سرش رو به زور 

هل داد. گودی تنها راه فرار از دره ی دست بود به داخل گودی به اندازه ی مشت 

صیتش رو در انجا بگذارد. حالا برای امن مرگ بود و او در اصل قصد داشت تا و 

ی بچه گربه اش فوق العاده بود.   نگه داشیر

او خز بالای سر بچه گربه اش را بوسید و با انرژی باقر مانده اش صحبت کرد، 

 با همدیگر نبستیم... یاد بگت  چطور ماهی خودت 
"خوشبختانه ما قرار دادی خوبی

ی....تا زمابی که غ  ذا خوردن رو فراموش نکری بازی نکن..."رو برای خوردن بگت 
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به از سه روز پیش، مو تیان لیاو  از  میشد.  آرام و آرام تر اش سرزنش کننده صدای  ضی

د. او بیش از این دیگر نمی توانست هوشیاری اش را نگه دارد و  ای کشنده رنج میتی

 . ند به آرومی برای آخرین بار چشمانش بسته میشد

صورتش رو نوازش کرد، منتظر این احمق شد تا بیدار ه گربه ی سفید "میو؟" بچ

بشه و مثل همیشه با لبخندی احمقانه بیتی اش رو به او بماله. هرچند چشمان این 

 . ند احمق بسته باقر ماند

شده بود. در لحظه ی بعد آن احمق هم گنبد طلابی بالای آن ها حتر نزدیک تر 

هل داد. دید که یان لیاو رو نادان هم تکه تکه میشد. بچه گربه وحشت زده بیتی ت

 و او رو بلیسه.  شود او هنوز تکان نمی خورد. بچه گربه سعی کرد تا به او نزدیک تر 

وانمود کردن به به هی این عالیجناب پیش از این لیسیدن تو رو پذیرفت، اگر 

 می زنمت! هی! ادامه بدی،  یدنخواب

ی که دید جرقه ی بیتی مالیدبی که توقعش رو داشت اتفاق نیوفتاد. در ع ی وض، چت 

 نور کور کننده ای بود! 

ه ها پژمزدند، خره ها صبنگ! سرتاسر دره ی کوهستابی فروریخت،  ی ی افتادند، ستی پایی 

ی که اعضای بدن   پخش وپلا شده بود تبدیل به رودی از خون شدند... سرتاسر زمی 

 داد. تنها درخت کوتاه عریابی به ایستادن در قلب تمام این اتفاقات ادامه 

، تو   من رو  ناماز الان به بعد تو گربه ی من هستر
ی

ی...  خانوادگ  میگت 

 بچه گربه ی زیبابی معلوم شد که 
ی  جنسیتش مذکره... خدای من، اینچنی 

؟ تو از الان به بعد مو شیاو ژاو خواهی بود، آخ، تو دوباره من رو چنگ انداختر 

 اوه...اوه ... اوه... 

یاو ژاوو، الان وقت خوردن کمی ماهی است ، بیا به من بوس بده! اوخ.. اوه استاد ش

 ... اوه ... اوه... 
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 خالی  کوهستابی دره ی  یم بچه گربه در "میووووو.... میووووو...." گریه های ملا 

منعکس میشد. این احمق پوست کلفت که به او خیلی نزدیک شده بود و از خراش 

د دیگر اینجا   نبود....  های او لذت میتی

 فرهنگ لغات کوچک: 

، که به صورت لفظی به معتی لردی شد  لرد داون تیان: لقتی که به مو تیان لیاو داده

 بهشت را شکل دهد. است که می تواند 

 مو تیان لیاو است، شیاو ژائو = پنجه ی کوچک
ی

 . مو شیاو ژاوو: مو که نام خانوادگ

 جات اسلحه: در 

 اسلحه ها

های اسلحه  –روچ های اسلحه  –های نفیس اسلحه  –اسلحه های جادوبی 

 های الهی اسلحه  – جاویدان

 انواع تذهیبگران: 

تذهیبگران مسیحی: آن ها میل دارند تا مست  خالص / درست/ عادلانه را برای 

ن صورت عمل نکنند. شهرت و رفتار بدیتذهیب گری دنبال کنند. هرچند که ممکنه 

 خوب برای آنها مهم است. 

 نیستند! اما آنها میل دارند تا در مست  
: در حقیقت شیطابی تذهیبگران شیطابی

 در  دقیقا تذهیب گری آزادتر باشند. هرطور که دوست دارند عمل کنند. قدرت 

 طرف شیطان قرار دارد. 

تذهیبگران بودیست: در حقیقت مذهتی نیستند، اما آنها روش بودیست را برای 

که در این داستان در مورد آن توضیح داده نشده. آنها   تذهیبگری دنبال می کنند 

 اهر شوند. ظسعی دارند بخشنده و درستکار 


